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  چكيده
. اسـت سخن به ميـان آمـده   ارتباط گسترده ميان عرب زبانان و ايرانيان در دوره جاهلي از  در بسياري از منابع كهن تاريخي

هـاي   پادشاهان حيره سال ؛ زيرابا ايرانيان داشتندتر  عميقساير مردم بلاد عربي، ارتباطي  در مقايسه باالنهرين  مردم حيره در بين
بـلاد عـرب،   هـاي   ن كالاهاي تجاري ايرانيان به ديگر سـرزمين اهالي حيره در رساند. سال دست نشانده پادشاهان ايراني بودند

اين ارتباط تجاري سياسي در كنار هم جواري سـبب انتقـال بخشـي از فرهنـگ و ادبيـات      . همكاري فراواني با ايرانيان داشتند
بويژه در واژگان شـعري   مظاهر اين تأثير در گستره زبان وادبيات. به ويژه اهالي حيره گرديد ها عرب فرهنگ يان به زبان وايران
   .، يكي از اين شاعران برجسته عدي بن زيد عبادي استمشهور آن سرزمين، پديدار گرديده است شاعر

اين مقاله سعي دارد تا با مطالعه ديوان عدي بن زيد شاعر دوره جاهلي اهل حيـره، واژگـان فارسـي بكـار رفتـه در ديـوان       
در ايـن مقالـه ابتـدا بـه     . هان و لغت شناسان عرب و ايراني، تحليل و بررسي نمايدب پژومعرّهاي  نامبرده را، براساس پژوهش

واژگـان  هـاي   مصـوت  و هـا  و تغييرات به وجود آمده در صامت» تحولات معنايي«واژه شناسي واژگان پرداخته شده، سپس به 
  .بررسي و تحليل شده استها  آن»معناييهاي  حوزه«ب اشاره شده، و در پايان معرّ

  ب، شعر جاهلي، واژگان فارسيعدي بن زيد، معرّ :ييدكلواژگان 

  مقدمه
تـرين آن   كنـد كـه از مهـم    مـي  عواملي پيـروي  گيري يك زبان از زبان ديگر غالباً از بديهي است كه اقتراض يا وام

 دوشـادوش چه بسا هر سه عامل .توان عامل سياسي ـ نظامي، فرهنگ و تمدن يا عامل اجتماعي را نام برد  مي عوامل،
اي  سياست و زنـدگي پيشـرفته   از زيرا قبايلي كه« نقش آفريني كرده است؛هم در تأثيرگذاري يك زبان بر زبان ديگر، 

ايـن   كننـد، و  مي متمدن، به ناچار از واژگان آنان الفاظي را وارد زبان خودهاي  برخوردار نيستند، در معاشرت با ملت
گيري زبان عربـي   است كه هر سه عامل مذكور در وامپيدناگفته . )3: 1988، شير(» گيري براي تازيان رخ داده است  وام

توابـع آن كـه حـدود     سيطره پادشاهان ايراني بر امارت حيره و. اند تأثير فراواني داشته از واژگان فارسي، سهم بسزا و
 بارزي از اين عوامل مؤثر مذكوريافت، نمونه  و تا فتح حيره به دست خالد بن وليد استمرار چهار قرن به درازا كشيد

 در اين دوره، مملكت حيره تحت نفوذ سياسي ايران بود و مركز تعاملات فرهنگي ــ بازرگاني ميان ايرانيـان و . است
  )161: 1978د،المنج(. تازيان بود

طـورطبيعي  از سوي ديگر امپراطوري فارس كه تمدني بزرگ را با قدمتي بسيار طولاني بنيانگذاري كرده بـود، بـه   
امكانـات   با بهره جستن از تازيان ساكن در اين مناطق نيز. ساخت مي مناطق تحت نفوذ خود برآورده نياز مردم را در
گمان مقوله  كه بي. ساختند مي پارسيان، نيازهاي خود را از اين تمدن بزرگ برآورده تعامل ميان خود و فراهم آمده، و

 هـا،  خوردنيهاي  از اين رو بسياري از نام. باشد ها مي اين نيازمنديهاي  ين مقولهتر فرهنگي ـ زباني ازاساسي هاي  نياز
 وارد زبـان و  ...، ظروف، آلات موسيقي وها ، بافتنيها درختاني كه در شبه جزيره عرب نمي روئيد، نام لباس ، وها گل

  .) 349: 2007الثعالبي، (فرهنگ عربي شد 
آن دست نشانده پادشاهان ايران بود، به علـت ارتبـاط تنگاتنـگ تجـاري ـ       النهرين كه حكومت اهالي حيره در بين

واژگان فارسـي در اشـعار جـاهلي،    . تعاملات بيشتر با ايرانيان، با زبان فارسي به خوبي آشنا بودند سياسي با ايران، و
زيـد، بـه خـوبي    عدي بـن   شاعران اين دوره، همچون اعشي و موسيقي اشعار تني چند از برخي مضامين، ساختار و
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احمد . فرهنگ پارسيان تأثير پذيرفته است فرهنگ مردم بلاد عربي آن روز، از زبان و كه زبان، ادبيات و دهد مي نشان
كوفه را همسايگي با حيره كه خود متأثر از تعاملات فرهنگي ادبـي ايـران بـوده     امين، عامل شكوفايي علمي بصره و

كوفه پـرچم   آن سرزمين، بصره و پس از ضعف وناتواني حكومت حيره وانتشار اسلام در« :ومي گويد داند مي است،
اين همجواري را در  اگر تأثير. )28:، بي تاامين(» شايد دليل آن همسايگي با حيره باشد .دار علم ودانش در اسلام شدند

زبان مـردم   دبيات ايراني در فرهنگ وا ركن علمي آن روز بلاد عربي بپذيريم تأثير فرهنگ و رشد وشكوفايي اين دو
، بي گمـان ايـن مـراودات سياسـي    . ما هويدا خواهد شد حيره، كه ارتباطي بس تنگاتنگ با ايران داشتند، به خوبي بر

ي زباني با وارد كردن مفاهيم تازه، مضامين نوو واژگان جديد، تأثير خـود را بـه منصـه    ها فرهنگي، درحوزه تجاري و
ي آنان ـ به طور عمده ـ معاني اصـلي خـود     ها در واج تحولات بوجود آمده با وجودواژگاني كه  .ظهور نشانده است

  .اند را حفظ كرده
جـاهلي ايجـاد    ههر چند تغييرات آوايي فراواني در واژگان فارسي به كار رفته در اشعار شاعران عـرب زبـان دور  

هـاي   بديهي است كه روند تعريب كلمـه . ر رفته استاما بسياري از اين واژگان در معناي اصلي خود بكا ؛شده است
كند كـه در بخـش واژگـان فارسـي ديـوان عـدي        مي به يكديگر از قوانين نسبتاً دقيقي پيرويها  فارسي و تبديل واج

  .خواهيم پرداختها  مختصر به آن
اجتماعي، براي  روشتن از اي، توصيفي ـ تحليلي و بهره گرف  اين مقاله بر آن است كه با استفاده از روش كتابخانه 

هـات كتـب تـاريخي و    جاهلي و با استفاده از ام هشخصيت ادبي عدي بن زيد شاعر دور بررسي عوامل تأثيرگذار در
ب پژوهـان و  معـرّ هاي  دستاوردهاي زبانشناسان عرب، واژگان فارسي بكار رفته در ديوان نامبرده را براساس پژوهش

  .ندلغت شناسان عرب و ايراني بررسي ك

  :پيشينه پژوهش
واژگان فارسـي   عربي بريكديگر، و مطالعات فراواني در خصوص تأثير متقابل زبان فارسي و از ديرباز تحقيقات و

دانشمندان لغت شناس فراواني پژوهش هـايي گسـترده در خصـوص    . در زبان عربي وبرعكس، صورت گرفته است
جـواليقي وادي شـير   هـاي   توان به دو شخصيت بزرگ به نام مي كه از آن ميان اند واژگان فارسي در شعر عربي داشته

تـوان بـه    مـي  ترين آنهـا  هايي صورت پذيرفته است كه از مهم در روزگار ما نيز در اين خصوص پژوهش. اشاره نمود
شايسـته  . كـرد اشـاره  » هاي نفوذ فارسي درفرهنگ وزبان عرب جـاهلي  راه«اثرارزشمند دكتر آذرتاش آذرنوش با نام 

توان به مقاله دكتر محمـود حيـدري بـا     مي است اشاره نماييم كه دراين زمينه مقالاتي نيز انتشار يافته، كه از آن جمله
از دكتر نادر نظام » عدي بن زيد شاعر الحكمة في الجاهلية«و» التفاعل بين الفن والحياة في شعر عدي بن زيد« عنوان 

ها در فهرست منابع اين مقاله آمده است، ولي تاكنون پژوهش مستقلي كه به  ين پژوهشبرخي ازا. تهراني اشاره نمود
  . موضوع واژگان فارسي در ديوان عدي پرداخته باشد انجام نگرديده است

ز آنجا كه برآنيم تادر اين مقاله مختصر، واژگان فارسي در ديوان عدي بن زيد را مورد كنكاش قـراردهيم بـدون   ا 
تكامل  در كه زيسته وسهم بسزايي مي ا خوانندگان ارجمند را با مختصري از زندگي ومحيطي كه درآنطلبد ت مي شك

سـپس   و داشته است آشنا كرده، آنگاه به واژه شناسي واژگان بكار رفته در ديوانش پرداختـه  روح فرهنگي ـ ادبي او 
بخـش   بررسـي كنـيم، و در   ب ران معـرّ واژگـا هاي  و مصوتها  صامتدر  تحولات معنايي و تغييرات به وجود آمده

  .را مورد بررسي و تحليل قرار دهيمها  آن» معناييهاي  حوزه« ،پژوهشپاياني 
  :ويشخصيت ادبي  عوامل مؤثر در ـ نگاهي گذرا به زندگي عدي بن زيد عبادي و1

ه كـه درسـه   حيـر .مشهورترين شاعر مسيحي دوره جاهلي و شاعر پر آوازه بلاد حيـره اسـت   عبادي زيد بن عدي
خاندان او در حيره، اهل ذكـاوت و  . عدي خاندان و نياكان بزرگي داشت. مايلي كوفه واقع بود، پايتخت منذريان بود

از منزلت رسيده بودنـد كـه بـا پادشـاهان آن مملكـت      اي  نبوغ و شجاعت و بلندپروازي بودند و در اين امر به درجه
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، عربـي و  ايرانـي ـ كه محل برخورد سه تمدن  حيره ـ به ويژه طايفه عباد  مردم. )88:  1934الصعيدي،( كردند مي برابري
 عربـي از خـرد و  هـاي   شهري آن دوره برخوردار بود،نسبت بـه سـاير منـاطق وسـرزمين    هاي  رومي بود و از ويژگي

 ور بودنـد فروشي نيز مشـه  مي آنان علاوه براشتهار به مسيحيت،به خواندن ونوشتن و«.بودند فرهنگي والاتر برخوردار
از اين روي كتابت در ميان اهالي آن سرزمين رواج داشته و مدارس كـوچكي نيـز بـراي    . )9: 1965عدي بن زيد،  ديوان(

احتمالاً مسيحيان حيره به ويژه طايفه عباد اولين كساني باشند كه بـه  «آموزش فرزندان خود در آن جا بنا نموده بودند 
» مشـهوررترين شـاعر آنـان عـدي بـن زيـد اسـت        ، وانـد  د را داشـته خط عربي كتابت كرده، وشعر مخصوص خـو 

  . )124: 1ج  بي تا،بروكلمان،(
ايوب، نياي بزرگ خاندان عدي، به همراه خانواده اش از يمامه به حيره كوچ كرد، از آن پس ارتباط اين خاندان با 

 ـ    . دربار حيره و سپس دربار ساسانيان آغاز شـد  ن امـرؤالقيس، پادشـاه حيـره بـود     حمـاد، نـوه ايوب،كاتـب نعمـان ب
وي با يكي از مرزبانان و دهقانان بزرگ ايراني به نام فروخ ماهان، رفاقتي صميمي داشت، پـس   .)88: م 1934:الصعيدي(

همـت   ويبر عهده گرفت و به تعليم و تربيـت   او از حماد، فروخ ماهان، سرپرستي فرزندش زيد را به سفارش پدر
او شـاعر و خطيـب بـود و    «. گرفـت  ان عربي، زبان فارسي را به خوبي نزد فروخ ماهان فرازيد علاوه بر زب. گماشت
از آنجا كه زيد شايستگي و هوش و ذكـاوت  . )485: 2 بي تا،ابن خلدون،(» خواند مي عرب و ايرانيان راهاي  نامه كتاب و

را عهـده دار ديـوان بريـد كـرد     فراوان از خود نشان داد، كسري خسـروپرويز دوم، بـه پيشـنهاد فـروخ ماهـان، وي      
  .)100 /2 :1952 الاصفهاني،(

عدي فرزند زيد، به همراه شاهان مرد فرزند فروخ ماهان، پس از فراگيري زبان عربي، نزد معلمان ايرانـي، خـط و   
ون زبان فارسي را به خوبي فرا گرفت و مانند اشراف زادگان ايراني در تيراندازي، سواركاري، بازي بـا چوگـان و فن ـ  

  )همان( .نظامي به خوبي مهارت يافت
به پيشنهاد فروخ ماهان وموافقت كسري انوشيروان دردربارساسانيان به كار ترجمه و كتابت به فارسي و عربي  وي

عدي اولين كسي است كه در ديوان كسري به زبان عربي نوشت و به عنوان سـفير پادشـاه ايـران بـه روم     «. پرداخت
 عدي به علت استعداد و لياقتي كه از خود نشان داد از خاصه دربار پادشاهان ايراني به شمار .)همان(» مأموريت يافت

 ايـن شـاعر بـزرگ    .)90: 1934 الصـعيدي، ( پس از مرگ انوشيروان پسرش هرمز عدي رادرشغل خود ابقـاءكرد . آمد مي
ه بود، به زندان افتاد و بـه دسـتور   سالها بعد به علت سعايت برخي نزديكان نعمان بن منذر كه يكي از پادشاهان حير

  .وي توسط زندانبان كشته شد
  :ـ موضوعات شعر عدي2

مدح، هجـا، تشـبيب، وصـف    . عدي همچون ديگر شعراي عصر جاهلي، در موضوعات گوناگون، شعر گفته است
وي . ستموضوعات شعري است كه در ديوان او آمده اترين  خمر و اسب و شتر، حكمت، اعتذار و استعطاف از مهم

كه شوقي ضـيف او را پـدر شـعر    اي  گونهه بعد از آن است، بهاي  درشعر خمري سرآمد شعراي دوره جاهلي و دوره
او در وصف خمر پدر و پيشـواي شـاعران دوره   .ترين موضوع شعر عدي خمر و ذكر مرگ است مهم«نامد مي خمري

 .)1:392هـ،1427 ضيف،( »يزيد و ابو نواس است پس از آن، همانند وليد بنهاي  جاهلي، همچون اعشي و شعراي دوره
او اولين كسي است كه تنُگ يا ابريق خمر را به «تشبيهاتش در شعر خمري نيز او را از ديگر شعرا متمايز كرده است 

  .)1/230:، بي تاإبن قتيبة(» است آهو تشبيه كرده
 ترين شـعر او را حكمـت و زهـدياتش   ا الفاخوري شعر خمري عدي را مربوط به دوران جـواني او، و مشـهور  حنّ
شعر موعظه و تذكر او داراي مضامين ومعاني بلند، و تصوير صادقي از زندگي روحاني راهبان مسيحي عصر . داند مي

  .)285: 1م،1995الفاخوري، (جاهلي است كه شباهتي نزديك به زندگي مسلمانان زاهد اواخر قرن اول هجري دارد 
  :ـ سبك شعري عدي3

طبيعت تمدن شهري زبـاش را  . عدي سبكي ساده، با واژگاني آسان و دور از هرگونه پيچيدگي است سبك شعري
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نرم و روان كرده بود، محيط زندگي وي، به برخي واژگانش آهنگي آرام داده آن را ساده و روان كرده اسـت، از ايـن   
دگي و روانـي در برخـي ابيـات بـه     رو تشبيهات و تصاويري روشن، بدون هر گونه تعقيد و پيچيدگي دارد، اين سـا 

  .ضعف و سستي گرايده است
ارتبـاط تنگاتنـگ وي بـا    .باشد مي از زبان و فرهنگ فارسي اثر پذيري اوترين دلايل رواني شعر عدي  يكي از مهم

دربار ساسانيان و معاشرت با پارسي زبانان، علاوه بر زبان و انديشه او، بر سبك، مضـمون و سـاختار شـعرش تـأثير     
تر، به چگونگي پيدايش انواع ادبي بنگريم، خواهيم  اگر به ادبيات جهان بنگريم يا به تعبير دقيق« .شگرفي داشته است

  . )78 /1: 1986 ،الحاوي( »يافت كه طبيعت يك اثر ادبي ـ غالباـً بازتابي از طبيعت و موقعيت زندگي شاعر است
ر و ادبيات عدي را، اصول ديني ـ اعتقادي، پـرورش يـافتن    عبدالمتعال الصعيدي در پژوهشي، عوامل مؤثر در شع

در محيطي متمدن و فرهنگي در كنار بزرگ زادگان ايراني و عرب، همنشـيني بـا پادشـاهان ايرانـي و عـرب و بهـره       
از چهار عامل ياد شده كـه در زبـان و ادبيـات عـدي تـأثير      . داند مي زندگي به دور از زياده رويهاي  گرفتن از لذت

شته است، دو عامل اصلي كه بيشترين تأثير را در زبان شعري هر شاعر دارد، به أثرپذيري او از فرهنـگ و تمـدن   گذا
» باشـد  مـي  نوشته است و سبك نوشتاري او متأثر از زبـان فارسـي   مي شايد عدي بيشتر به فارسي«. ايراني برمي گردد

ره او مهيا ورا ايجاد كرده بود كه براي ديگر شاعران هم د اي محيط زندگي شاعر براي وي زمينه. )85:  1934 الصعيدي،(
پادشـاهان، در شـهرهاي متمـدن آن روز،كـه پايتخـت      هـاي   زيبايي زندگي آميخته با رفاه مادي در كـاخ . نبوده است
ه هايش داد دلنشين، به واژهاي  عربي و رومي بود، آهنگي آرام و موسيقي ايراني،و نقطه تلاقي سه فرهنگ ها  حكومت

هـايش دور   هـاي حجـاز را ازواژه   دوربودن از طبيعت خشن باديه نشيني، خشونت آهنگ طبيعت سخت بيابان. است
  .كرده است

  :ب فارسي در شعر عدي بن زيدـ واژگان معر4ّ
  .شود مي در اين بخش از مقاله به بررسي واژگان معربّ فارسي در ديوان عدي بن زيد پرداخته

وعلت تسميه اش به سه دير ايـن  . باشد مي »سه دير« وآن معربّ عمان بن امرؤالقيس بنا كردقصري است كه ن :السدير
السـدير بـروزن    .)486:ـ ـ1988 شـير، ( باشـد  مي است كه در داخل، سه گنبد دارد،زيرا دير در زبان پهلوي به معني گنبد

وبعضي گويند معـربّ  .ساخته بودمخفف سه دير است وآن عمارتي بود كه نعمان بن منذر به جهت بهرام گور  سرير
  .)508: 1965 زبيدي،( داند مي زبيدي آن را سه دره يعني داراي سه در )1111برهان، ( سه دير است

  

 ـ ــ ــا يم ــرةُ م ــه وكث ــرّه مالُ  س
 

ــديرُ   ــاً والس ــرُ معرِض ــك والبح ل 
 

)89:ديوان( 
  

جمـع آن جـĤذر اسـت وبـه      .انـد  تازيان از دير باز آن را بـه كـار بـرد ه   . به معني گوساله فارسي معربّ است :الجؤذرَ
 .)39: ادي شـير ( بچه گاو كـوهي ومعـربّ گـَودر اسـت    : الجوذر .)246: الجواليقي( جؤذرَ و جؤذرُ :شود مي دوشكل تلفظ

 انـد،  را نيـز گفتـه   بچه گـاو  باشد، و ن بغايت بدبو مينام مرغي از جنس مرغابي است كه گوشت آ :گودر بروزن كوثر
  .)1849: 3برهان، ( پوست گوساله راهم گويند اند، كه گاو كوهي است، و وبچه گوزن را هم گفته

  

ــؤذَرٍ بعينــي ج ــرف  تَســرقُ الطَّ
 

ــد  ــلٍ وجلَـ ــينَ رمـ ــتَحيلٍ بـ  مسـ
 

)42:ديوان( 
  

 رود مـي  فيج فرستاده پادشاه است كه پيـاده . )122 :ادي شير( فرستاده پادشاه كه پياده آمده باشد،معربّ پيك است :الفيَج
فيج فارسـي اسـت واصـلش پيـك     : در پاورقي همين صفحه در المعربّ جواليقي در شرح الفيج آماده )473:الجواليقي(

جمع : الفُيوج )473همان ( رود مي شود كه پياده مي ز گفتهاست واصل معنايش پياده رونده است وبه فرستاده وقاصد ني
 معـربّ آن فـيج   به معني پيـاده رونـده ومجـازاً قاصـد اسـت و     پيك  .)168: هـ 1281:الخفاجي(فيج ومعرب پيك است 

  .)1:445برهان، ( باشد مي
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 وبــدل الفــيج بالزُّرافــة والــ ـ  
 

 أيـــام جـــونٌ جـــم عجائبهـــا   
 

)47:ديوان( 
  

جمـع آن  .جوان سپيد اندام زيبا روي، كه از تركيب غرا به معني سفيد و نيك به معني زيبا درست شده اسـت  :الغرُنيَق
 برهـان، (آفتاب را نيز گويند بسبب روشنايي . روشني باشد هرچيز كه متصف به سفيدي و: غرا )116 :شير(غرَانيق است 

3:1402( .  
  

   خـَرِقٌ كـريم اها أشـمفاستب 
 

 أَريحـــي غمَنـــدر غرُنيـــقُ  
 

)116: ديوان(
  

   .)89 :شير(تعريب چراغ است : السراج
  

 وللبس الـدلاصِ يغشـي ثيـابي
 

ــراجِ   فَوقَهــا بيضـــةٌ كَضـَــوء السـ
 

)89:ديوان( 
  

اشـتقاق ريـس    فرنكل معتقد است كه آن از زبان فارسـي گرفتـه شـده اسـت و     .به معني طناب وافسار است :الرَّسن
الـراء والسـين   . )72:م 1998شـير ( يا از رسان به معني رساننده است باشد، و مي يا اشتقاق آن از ريسيدن. ازريشتن است

 ابن فارس،( جمع آن أرسان است آن اصل رسن است، و والنون اصل واحدي هستند كه عرب وعجم درآن مشتركند و
  . )394: 2ج 

  

ـــده  فالـّـــذي يمســــكه يحمـ
 

ــنِ  ــ ــد الرّسـ ــيد ممتـــ ــ  كالسـ
 

)175:ديوان( 
  

پيالـه را   وزن طـاس در عربـي كاسـه و    كاس بر) 131 :شير( آن به فارسي كاسه است  به معني جام شراب و :الكأس
  )1563: 3 برهان،( گويند

  

 كأنّ ريح المسـك فـي كأسـها
 

ــما  ــاء الســ ــا  بمــ  إذا مزجناهــ
 

)166:ديوان( 
  

: الخسرواني )285: 1990الجواليقي،( .زيبا بافته شده كه به كسراهاي ايراني نسبت داده شده است حرير نازك :يالخسروان
به هرشيء نفيس كه شايسته پادشاه باشد نيـز   از طلاست واي  به نوعي لباس به نام خسُرواني تفسير شده كه نام قطعه

الخسرواني به خسرو پادشاه ايران نسبت داده شده  )54:شير(و به خسرو به معني شاه نسبت داده شده است  گفته شود،
  .گويند مي منسوب به خسرو ساخته، خسرواني زرگ باشدب نيكو و هرچيز را كه بس لطيف و:خسرواني

  

ــرواني إذا ــرابٍ خســـ  وشـــ
 

ـن     ذاقـَـه الشَّــيخُ تغَنَّــي وارجحـ
 

)172:ديوان( 
  

جمع آن أخونِـة  .الخوان والإخِوان آمده است به شكل الخُوان و و را براي خوردن برآن نهند، كه غذااي  وسيله :الخوان
وان و . )278 :الجـواليقي ( باشد مي وليمه اصل معنايش خوردني و وخُون است و آنچـه كـه غـذا را بـراي     : الخـُوان  الخـ

وآن خوردن برآن گذارند و معربّ خوان واصل معني آن خوردني و وليمه است و الخوانجة درفارسي مصغر آن است 
طبق بزرگي را گوينـد   مائده باشد و وزن نان كنايه از خوردني و خوان بر .)58 :شـير ( صيني است كه درآن غذا خورند

   .)783: 2 برهان،( كه از چوب ساخته باشند، چه طبق كوچك را خوانچه گويند
  

ــه د ــزُه يجاوِبـ ــلٌ عجـ  زجـِ
 

ــرُ   ــةٍ وزميـ ــونٍ مأدوبـ  ف لخـُ
 

)85:ديوان( 
  

فارسـي ديوبـاف بـه معنـي  دسـت       اصل ديباج در و. باشد مي دبابيج فارسي معرب است وجمع آن ديابيج و :الديباج
باشد كه با تبديل ياء  مي اصل آن ديباي .فارسي معرب است نوعي لباس و: الديباج  .)291:الجواليقي( باشد مي بافت ديو
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در  ت كه با افزودن ج بـه آخـرش معـرب شـده اسـت و     همچنين گويند اصل آن ديبا اس.آخر به ج معرب شده است
وزن زيبا قماشي باشد از حريـر   ديبا بر .)554 :الزبيـدي ( شفاء الغليل آمده كه اصلش ديو باف است به معناي بافت جن

  .)908: 2 برهان،(الوان
  

 ـ ــ ــات قَطــانف الخــزِّ والدي  ثاني
 

  ــاط ــدورِ والاَنم ــوقَ الخُ ــباج ف  ـ
 

)138:ديوان( 
  

كـاف فارسـي    سكون ثـاني و  به كسر اول و: مشگ .)598 :الجـواليقي ( بوي خوش، فارسي معرب است عطر و :المسك
  .)2014: 4 برهان،( عربان مسك خوانند گويند ناف آهوي خطائي است و .معروف است

  

ــزَعِ ــدي قَ ــي لَ ــن بن ــا م  يرفعَه
 

ــــزنِ و تنَـــــدي  مســـــكا  المـ
 

)46 :ديوان( 
  

  )10/204: ابن منظور( .استفارسي  اين لفظ، لفظي .آن چه براي تصفيه بر دهانه ظرف شراب گذارند :فدام
  

ــدم  و ــا فُــ ــاريق عليهــ  الابــ
 

 وعتاق الخيل تـردي فـي الجِـلال   
 

)82 :ديوان( 
  

را ... وپـالوده اسـت كـه از اشـتقاق آن راق وروق      آن شراب صاف و پالايش شده، معرب راوك و صاف و :الرّاووق
  .)932: 2برهان، ( ووق است معرب آن را و چيز باشد پالوده هر صاف و: وزن نازك راوك بر. )75 :شير( اند ساخته

  

ـينِ الـدَكع ـلافعلي س متُهقد 
 

ــراّووقُ    ــلافَها ال ــفَّي س ص  ــك  ي
 

)78 :ديوان( 
  

 ب اسـت فارسي معـرّ  .تسا جوهردار آب دار وشمشير تيز  تيغ و مفردش سفسقة به معني لبه تيز شمشير و :سفاسق
  .)6/280 : 1999 منظور، ابن(

  

ــته  شــدت الحــرب شــدة فَحشَ
 

ــرُور  ــق مطــ ـ ــذمَاً ذا سفاسـ  لَهــ
)66 :ديوان( 

  

 زهـا حفاظـت  ردر عربي به كسـي كـه از م  . باشد مي مرازب و جمع آن مرازبِة. به معني رئيس پارسيان است :المرزبان
 رئيس پارسيان، مركب از مرز و بان است بـه معنـي حـافظ حـدود و    : المرزبان )588: الجـواليقي ( شود مي تفسيركند  مي

 دار زمين مالك زمين و مير سرحد وصاحب طرف و بر وزن دشت بان حاكم و: مرزبان )145:ادي شـير ( سرحدات است
 برهان،( جمع آن مرازبه است پرستان را گويند وبزرگ آتش  عربان مهتر و و نگهبان را نيز گويند نگهدارنده و و باشد

4 :1987( .  
ــاوِرةٍ ــعٍ نَخـ ــي تبُـ ــد بنـ  بعـ

 

ــت بِهـِــم مرازبِهـــا  قـَــد اطمأنََّـ
 

)47 :ديوان( 
  

  .)189:الجواليقي( فارسي معرب است وآن ظرفي است از پوست درخت موز كه براي نوشيدن سازند :البرزين
صـحرا و كـوي و    به معني برزن هم آمده و آتش است كه عرب آن را نار خواند و وزن پروين به معني بر :برزين

  .) 25: 1برهان،(  محله باشد
 إنمّـــا لقَحتنُـــا باطيـــةُ

 

ــا   ــا برِزينُه ــةٌ يتبعه  جون
)204 :ديوان(

  

دلـو   :دول. )66:شـير ادي ( وسيله آبكشي كه واژه دول با آن هم معناست واز نظر لفظي نيـز بـدان نزديـك اسـت     :الدلو
  .)900: 2برهان، ( كشي را گويند آب
  

ــدلو بكــف المســتقي  فهــو كال
 

ــه العراقــي فانجــذم ــذلت من  خُ
 

)78 :ديوان( 
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دار است، تاء دوم تخت را به علت التقاء الساكنين حـذف كـرده تخـدار     نوعي لباس است وفارسي آن تخت :الدخدار
. )292: الجـواليقي ( به دال تبديل كرده دخـدار شـده اسـت، ماننـد دريـاق در تريـاق      شده است سپس تاء اول تخت را 

: دخـدار بـروزت دسـتار    )61:شير( زيبا سياهي كه در فارسي آن را دخدار گويند به معني نكو و الدخدار لباس سفيد و
 مـه خـواب اسـت   دار است كـه جا  رب تختمع برخي گويند روي تخت پوشند، سفيدي را گويند كه بر چادر سياه و

  . )872: 2 برهان،(
  

ــي ذُراه ــرفية فـ ــوح المشـ  تَلـ
 

 ويجلــو صــفح دخــدارٍ قشــيبِ
)37 :ديوان( 

  

فآن چسـبانند و  دف به معني چيزي باشد كه پوستي بر.)65:ادي شير( فارسي آن دف است. ازآلات موسيقي است :الد 
  . )869: 2برهان،( فراوان نوازند

  

ــزُه ــلٌ عجــ ــهزجـِـ ـ  يجاوِبـ
 

ــرُ  ــةٍ دف وزميـ ــونٍ مأدوبـ  لخـ
 

)83 :ديوان( 
  

فارسي آن . سياه باشد گويند رنگش بين سرخ و اسبي كه سرخي رنگش با قدري سياهي آميخته شده باشد و :الكُميت
دمـش سـياه    به اسب بوري كه يـال و  .به سرخي كه مقداري به سياهي گراييده باشد نيز گفته شود نيز كميت است و

كميت شرابي سرخ كه به سياهي زده . )137: شير(اشتقاق كميت از كمُخت است به معني آميخته  .باشد نيز اطلاق شود
: 3 برهـان، ( سـياهي آميـز   سرخ و  مي دم سياه و سياه را هم گويند، اسب نيك سرخ فش و اسب سرخ يال و دو .باشد
1697(  

  

ــحبتي ولقــد اغــدو ويغــدو ص 
 

ــاظي الأُ  ــت كعَكـــ  دمبكمُيـــ
)74 :ديوان( 

  
  

ــو مِ الحــد ــف كَ ــاكرََتهنّ قرَق  ب
 

 ف تريك القذَي كمُيت رحيـقٌ 
 

)77 :ديوان( 
  

درخـت آن را   وزن مار گياهي باشد كه چون بسوزندش يبوي حـوش كنـد وتخـم آن را حـب الغـار و      غار بر :الغار
   )1396: 3برهان،( .شجرالغار خوانند

  

ينــي عشــاءــرَت عنــارِأبص ضــوء 
 

رف هنـدي وغـارِ     في سناها عـ
)93 :ديوان( 

  

شناختي مهمـي   تر موضوع، مباحث زبان شناسي واژگان فارسي در شعر عدي بن زيد براي تحليل دقيق پس از واژه
بررسـي قـرار    معنايي كاربرد اين واژگان در ديوان شعر نامبرده مورد بحث وهاي  آن وحوزههاي  چون تعريب وگونه

  . گرفته است
  :عريبت .1

البتـه در   ؛)3 :الجزائـري ( »شـود  مي غيرعربي به عربي، تعريب گفته يزبان انتقال يك كلمه از« شناسي اصطلاح نظر از
گونه عمـل شـده    غيرعربي به دوهاي  در تعريب واژه. )همان( خواه بدون تغيير باشد و مي تغيير اين ميان تعريب گاه با

مختلـف تعريـب را در   هـاي   تـوان گونـه   مي تأمل در واژگان فارسي در شعر عدي بن زيد، به طور اجمالاست كه با 
  :بندي كرد موارد زير طبقه

دهنـد، تغييـري در حـروفش     مـي  ديگر به زبان عربي انتقالهاي  را كه از زباناي  چه بسا واژه :بدون تغيير تعريب)الف
. )6 :الجزائـري ( مخراسان وخرّ:آن واژه از حروف زبان عربي باشد مانند و آن در صورتي است كه حروف  ايجاد نكنند

  .دنباش مي از اين گونه تعريب »سفاسق، رسن و فدام برزين، خسرواني، غار،«در واژگان معرب فارسي شعر عدي 
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گنجد،  نميدر حيطه اين مقاله مختصر  معرب بحث مفصلي است وهاي  هرچند موضوع تغيير واژه :تعريب با تغيير) ب
فارسـي معـرب اشـاره خـواهيم كـرد،      هـاي   ترين تغييرات واژه ولي در اين بخش از مقاله ـ به شكل مختصرـ به مهم 

  .تر بنمايد معرب ديوان عدي براي خواننده محترم آسانهاي  تاشناخت واژه
بـه   »بيمارسـتان «: ـ حذف برخي حروف اصلي واژه خواه در اول واژه باشد وخواه در وسـط يـا آخـر آن ماننـد    1

  .»هزار«به  »هزاردستان«و  »نشخوار«به  »نشوار«و »مارستان«
   .»ترهّات«به  »راه«:ـ افزودن حرف يا حروفي برحروف اصلي واژه مانند2
  .»نموذج«به  »نمونه«:مانند ،ختم شوند »هاء«هايي كه غاليا به  به آخر واژه» قاف«و »جيم«ـ افزودن 3
در واژگان معرب صـورت گرفتـه اسـت كـه     اي  حروفي ديگر كه به شكل گسترده ـ تبديل حروف اصلي واژه به4

  :باشد مي تغييرات رخ داده در واژگان معرب ديوان عدي به شرح زير
  :تبديل صامت -4-1

  .»كاس وكأس«تبديل الف به همزه در : تبديل يك يا دو صامت به يك يا دو صامت ديگر مانند
  .»سراج«به  »چراغ« :مانند» جيم«هب» غين«و» سين«به » چ«تبديل صامت

  .»فيج«به  »پيك« :مانند» جيم«به » گاف«و» فاء«به » پ«تبديل 
  .»جؤذر«به  »گودر« :مانند» ذال«به » دال«و» جيم«به » گاف«تبديل 
  .»ديباج«به  »ديباي«: مانند» جيم«به » ياء«تبديل 
  .»دخدار«به  »تخت دار« :مانند» دال«به » تاء«تبديل 
  .»كميت«به  »كمُخت«: مانند» ياء«به » خاء«تبديل 
  غرا نيك به غرنيق: مانند» قاف«به » كاف«تبديل 

  :حذف صامت -4-2
  .»سدير«به  »سه دير« :حذف يك صامت بدون جانشين آن مانند
   .»سدير«به » سه دره«: حذف دو صامت وجايگزين يك صامت

  :افزودن صامت -4-3
  .مشدد شده است ادغام و تكرار و» فاء«كه صامت  »دف« به »دف«: افزودن يك صامت به واژه فارسي

  .»راووق«به  »راوك«: صامت ديگر مانند به افزودن يك صامت
  :ها جابجايي ترتيب صامت -4-4

  .»دلو «به  »دول« :جابجايي يك صامت در يك واژه مانند
  :ادغام -4-5

  .»غرنيق«به  »نيك«و »غرا«: ادغام دو اسم وساخت يك اسم مانند
  :ها تغيير مصوت -4-6

  .»راووك« و، »ؤذرج« به» راوك« و »گَودر«در  تبديل فتحه به ضمه 
  .»سدير«به  »سه دير«: تبديل كسره به فتحه مانند

  .»سدير«به  »سه دير«: لينة مانند» ي«اشباع 
  .»دلو«به  »دول«: تبديل ضمه به فتحه مانند

واو » خ«قرارگرفتن كسـره يـا ضـمه برحـرف      خوانده نمي شود ولي در زبان عربي با »خوان«واو معدوله در واژه 
   .خوان وخُوان: شود  مي له تلفظومعد
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  :معناييهاي  حوزه
توان آنها را در يك طبقه يا مجموعه ويا زير مجموعـه يـك    مي منظور از حوزه معنايي، مجموعه واژگاني است كه

توان آنها را  مي با تأمل در واژگان فارسي به كار رفته در شعر عدي بن زيد. بندي كردواژه عام وكليّ قرار داد ودسته 
  :عبارتند ازها  حوزه معنايي طبقه بندي كرد، اين حوزه) 9(در نه 
  دف، كأس، سراج خوان، راووق، دلو، برزين، فدام، :ابزار وسايل و :الف

  الغار: ب ـ طبيعت
  السدير: ج ـ ساختماني

  فيج: عي د ـ اجتما
  جؤذر ، كميت: ذ ـ حيوان

  كميت: رـ نوشيدني
  خسرواني، غرنيق: زـ صفات 

  ديباج، دخدار، : س ـ پوشاك 
  سفاسق: ش ـ نظامي 

  :نتايج پژوهش
ريشـه   آن و فارسـي در  تحليـل واژگـان   بررسي و اين پژوهش مختصر پس از مطالعه دقيق ديوان عدي بن زيد و

مرتبط با  جديد زبان عربي به نتايجي معاجم كهن و و زبان شناسي، ع گوناگون تاريخي،از مناب استفادهبا  شناختي آنها
  :باشد مي ترين آنها به شرح زير موضوع، دست يافته است كه مهم

فرهنـگ عـرب دوره    زبـان و  فرهنـگ ايرانـي بـر    ـ واژگان فارسي ديوان عدي بن زيد عبادي، بيانگر تأثير زبان و
  .جاهلي است
ين واژگان در اشعار ديگر شاعران دوره جاهلي به كار رفته است كه در ديوان عـدي نيـز بـه همـان     ـ شماري از ا

  .اند شكل به كار گرفته شده
، _انـد  كه به گفته بروكلمن شعر مخصوص خود را داشـته _ـ به كار گيري اين واژگان در شعر شاعر مشهور حيره 

 بسيار شاعران دوره جاهلي كه با محيط زندگي عدي فاصلهديگر  اين واژگان در اشعار همچنين وجود برخي از
فرهنـگ عـرب دوره    زبـان و  دهنده عمق گستره تعاملات و دامنه تأثير زبان وفرهنگ فارسي بـر  اند، نشان داشته
   .دباش مي جاهلي

جذابيت اين  ـ شايد كاربرد واژگان فارسي در شعر عدي بدون تغيير يا با اندك تغييرات، بيانگر زيبايي، سلاست و
  .باشد ها مي به علت نبود معادل عربي آن يا خوش آمده وواژگان است كه به مذاق شاعران آن دوره 
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Semantic Analysis of Persian terms in  Aday Ibn Zayd Poetry 
Abstract 
Extensive communication between Iranian and Arab speakers during idiotic era has been refered to 

in many ancient sources.In contrast to other parts of arab teritory,people of Hirah had a 
closerrelationship with Iranians.They had a vast coopration with Irani people in delivering their 
commercial goods to other arab regions.Moreover,kings of Hirah were satellites of Irani kings year 
after year(for many years).This politicocommercial relationship along with adjoining resulted in 
transfer of some parts of persian literature and culture into Arabic language and culture,especially that 
of Hirah people. 

Through investigating poetical works of Aday Ibn Zayd,a poet of idiotic age from Hirah,the present 
research tries to studi ٢٠ persian terms used in his poetical works,based on Irani and Arab 
terminologist and researchers of arabicized vocabulary.First of all this research paper studies the 
terminology of these words,then refers to semanticc changes and the kind of changes made to vowels 
and consonants of these arabicized words,and finally ftudies and analayzes the semantic domain of the 
words. 
Key terms: Aday Ibn Zayd; Arabicized; Idiotic era Arabic poetry;Persian terms. 

 

  


